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 44/40/0412         منیره يوسف زاده
 

  ای به نسل آينده  نامه
 

 م سلام، تردخ
را  برف اندکی زمین . خشک و سوزان زمستان. است  را در آغوش گرفته ت زمستان سردی هوای کشور

ا گرمی گريبان برده اند تا مباد که سر بر  های متحرکی ساخته  ها مجسمه  سرمای خشک از انسان .است  دهیپوشان
خداوند سمان دراز است و از به سوی آزده های خشک و سرما  درخت دستان .اش به کسی ديگر زندگی ببخشد تنفس
 . گردد شادابی دوباره به طبیعت باز و اوت خواهند تا طر  می بهار
سخن  گرسنگی از شان شمار  های بی گیرند و با وق وق  پوچ کثافات شهر را به بازی میها به دنبال هیچ و   سگ
اين  دانند در  که می چرا ،دنشین  نمی ها  کند، روی حويلی خانه  پرواز نمی خواند،  ای آواز نمی  هیچ پرنده. رانند  می

 . ها نیست  فکر پرنده شهر گرسنگان کسی به
د از امی دست طبیعت نا گويی که. با گل و لای و برف پر شده ها و چاله اند  يخ زده ،های کنده و کپرک سرک

ای   ، بدون هیچ انگیزهشاروالیپوش   فرتوت نارنجیکارمندان  .کرده است  به بازسازی سرکشروع  ،مان  اقدامات
شان رونقی چند روزه به  چند ناچیزهر  معاشاين ماه هم به پايان برسد و  کنند تا شايد  بیل را بالا و پايین می

  .شان ببخشد شپزخانۀ محقرآ
 ،اند تعهد  يا بی که مامورينی .آورد  برد و می  می را های حامل کارمندان هر روز صبح زود هزاران کارمند اتوبوس

 های مفید يا به دلیل عدم وابستگی به اشخاص زورمند، فعالیت ویل فقر توان کار کردن ندارند يا به دل سواد، يا بی
خطوط کمتر تا  ،و برگشت است ا در همین خط صاف رفت هگويی سرنوشت اين ، شوند  در نظر گرفته نمی شان

 ،باشد  ، نشان مصروفیتشان میز بالایی انباشته ها تا دوسیه ،ترسیم شودب یمکات بالای، به نام امضاء لیپا مانندیچ
 . . . .تر نرويم و تا  نچه که هستیم پیشتا هیچ وقت ما از آ

 

را تا شايد توان نوشتن برای تمیکنم  انش فت دهانم گرمو با تَ فشارم  دخترم هوا سرد است و من دستانم را به هم می
 .هايی از اين لفافه گويی بیاموزی تا مثل ما زندگی نکنی  تا تو درس .بیان کنم حقايقی را در لفافه تا. باشم  داشته

  
 ۀحتی اگر تک و در دستانم گرما جای خواهد گرفت، ش خواهد گذشتهاي زمستان با تمام سردی ،دخترم نگران نباش

برساند گراد   اش را به چهل درجه سانتی  خانهحتی اگر قوماندان شهر هوای  تش سپرده نشود،چوبی و يا ذغالی به آ
هايی که  تا صد دالری. به انجام برساند ءخرين معاملات سیاسی را بدون در نظر داشت مردم، با وزراء و وکلاتا آ
 .شان به مصرف برسانند  در راه اهداف زشتشان را ضعیف ساخته،   ۀاراد

ای در   تاريکی که روشنی های  مثل سال. بود و گرسنگیهای قبل که خون بود و دود  مثل سال ،رود  زمستان می
که دستان  یمثل همان سال. زن همسايه رفت و هیچ وقت پس نیامد مثل همان زمستان که شوهرِ. شد  ها حس نمی قلب

 .تو از دستانم جدا شد
 

 ؟ ه کنینديش که با افکار زمستانی چفقط به اين بیا ،مده راه ترديد تبه دل رود و تو دخترم زمستان می
 . گردد  منطق، حديث و آيه گرم و رام نمیبا خروارها  و ها حاکم است زمستانی که بر قلب

 .تر، هر روز قطورهای غیر منطقی  منطق بر يخ شود و   هر سال سردتر از سال گذشته می ی کهزمستان
برفی های برف، آدمک  يدنارد و می گذرد و تو خرسند از بارهای طبیعت چلۀ خرد و کلان د  کودک من، زمستان

تو گريه می کنی وقتی دستان خورشید، آدمک برفی ترا به . می سازی که جز شادی به تو چیز ديگر نمی بخشنده
های متحرکی   آدم ،اما بگذار برايت بگويم، من در تابستان گرم کابل، در عرق ريزان خورشید. سپارد  زمین می

ايم در چله ای بزرگ از افکار زمستانی و   ها غرق  ما قرن.  کنند  میانديشند و به آن افتخار   ديدم که زمستانی می
خیزد و   می ناامیدی بر کلمات م سرد است و يا از دهانمتاناگر دس . فرو رفته تا زانو در تعلقات پوچ ما  ارادۀ  های پا

. است  به بازی گرفته اين جامعه سرد و زمستانی مرا و افکار مرا در اند، از من مرنج؛ دل های  يا پاهايم خشکیده
اند و من و کشورم هر   ها منتقل ساختند، امروز بر مسند قدرت نشسته هايی که زمستان را از طبیعت به دل اين آدم
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های آنها آب   کاری  های قطور ندانم تا برف . روز در انتظار آن خورشید هستیم که در چهرۀ جوانی از نسل تو بدمد
 .ند خواهیم زدروز تو و من لبخ  شود و بدون شک آن

مستان گذشته زنده در ز ،ات   و به گورستان خاطرات اند  زمین سپرده شده خترانی که امروز آنها بهزنان و د دخترم،
شان در بدو تولد،  فرياد اولین و آخرين زندگی شان را با آنها .دندهمیشه خاموش بواما  .کشیدند  بودند و نفس می

قی از اگر ح حتی اگر کسی فرياد بر سرشان زد، نها بود، حتیهمدم زندگی آتنها و بعد از آن سکوت آغاز کردند 
نقدر آ ما های گذشته هوای سیاست کشور سال ،دانی  اما می .آنها سلب شد، حتی اگر مانند اشیا با آنها معامله شد

 . باشد ن برای بعضی قدرت نمايیو خاموشی آ يک زن برای بعضی پروژه ابری نبود که فرياد 
 خالی، از دسترخوان شان  ، از رفتنشان  از نبودن. می ترسانند 0414دو سال است که ما را از ديوی به نام و حالا 

تی وقکه  چرا .ترسانند  ترسم که مرا می  ؛ از کسانی مینمی ترسم 0414اما من از   .ما و معاش بخور و نمیر ما
که  نهايی می ترسممن از آ . ر و معاشم کمام محق  و خانه دسترخوانم تهی بود  جامعۀ جهانی حضور داشت،

را شان   که اهداف  نانیآ .شان خورده است  جنگ داخلی به دماغکه بوی   ینانآ، شوم  گويند من باز محبوس می  می
 .سازند  محقق می های ما در بیان تفاوت

 
امروز  طالب و مابعدمجاهد، روز  ديگرروز  ،بودند ستکه روزی کمونیترسم   می افرادی دخترم من از افکار

 فرصت ها غرق فساد و پاها به دنبال  دست معده،  بر لب، شراب در ويختگانی هستند که شريعتنکتايی به گردن آ
 . اند  فريب را در پیش گرفته و سیاستِ

و نه از  ،رود  آيد و می  سالی که می نه از ،کند  ترسم که مرا مجبور به لفافه گويی می  ها می من از اين سال
آنسان  .نیز تکرار خواهد شدهای متفاوت در زندگی تو  ها با شماره اين سالدخترم . مبا فقر روبرو هست هايی که سال

 .ها و افکار مرا به خويش مصروف ساخت که چشم
. شدند  جذب می ها و دلايل مختلف  که به نام ويزان بود، دالرها آزده يخهای   های گذشته از درخت  های سال زمستان

زده   و افکار يخشد   می جهانی اخذ ، از جامعۀگاهی سیلی و يا گاهی به دلیل گرسنگی مردم کوچی،  گاهی برف
 . ها بالا رفتند تا کسب منفعت کنند  ين درختا بدون در نظر داشت موقف خويش از

ايجاد کند تا پول بیشتری به  که چطور طرح امنیتی ،کند  آرامش را جستجو می به دروغ هر کس ها زمستان ايندر
را در انتحار  شتا اهداف دبسازای   برادران ناراضی چگونه .چطور از صلح به نفع خويش بهره ببرد  .دست بیاورد

است از صلح دروغینی سخن  رسیدن به مقام بالا ها پر از عقدۀ که هنوز هم دل  در حالی ، دو انفجار دنبال کن
  .کوشند  و برای آن می  رانند  می

زادی ، حکومتداری، آسیاست، وکالت، وزارت .شده است به ابتذال کشیده کلمهين افکار زمستانی هر ا دخترم در
 .ندسپرد  مرداب اذهانهمه و همه را به موکراسی يد ،بیان

ز طبعیت خبری نیست چرا که ا. است   بدل شده ها به گنداب خانه اند و رود  گرد و خاک فرو رفته ها در دخترم کوه
ای  همۀ اينها سخن از افکار زمستانی .ن نشئه شودشد تا کسی آن طرف مرز از گرمی آ  ها نیز به سرقت برده درخت

. رامش برسندبه آگروهی تا است  نشان معاملات پنهانیروا داشتند و  سیاست نه خیانت را بر مردم کند که  می
و تو چه  ؟تو چه بگويمه ب ؟ نمی دانم ها را سوزانديم و امروز حتی يک درخت نکاشتیم و فردا  ديروز درخت

 .هیچ درختی بارور نخواهد شد ، بدون شکوقتی فکر سبز نرويد ؟خواهی کرد
 

ا که همانج. جا هنوز هم کوه مبارزه استاين. دخترم سرت را بالا بگیر به کوه دهمزنگ يا کوه تلويزيون نگاه کن
نتن های نامرئی می بارد از هر آ  امروز هم راکتباريد   حکومت اسلامی می زی راکت بر مردم به شکرانۀرو

هايی که فقط   ترا با پخش برنامه ت، فرهنگ، جنسیت و زبانگیرد هوي  نشانه می . تر از گذشته  تلويزيون، مخرب
  .رسد  میبوی پول به مشام 

 

مثل  ،سخن بگو با او ،تفاوت مگذر  از آن بی ، تو هم را شاهد خاموش ماجراها. اهی ديدا خودخترم تو هم اين کوه ر
 .من که بارها در دلم با او سخن گفتم

های زرگری  جنگجنگ برای زنده ماندن، جنگ بر سر قدرت، . تو هم خواهی ديد ،های زيادی ديدم  دخترم جنگ
نقدر ما آ .و امروز کثافات زد  موج میخون ها   در جوی ديروز. را بگیرد ات  و اراده دروغین تا قدرت تصمیم  و

 نسل تو چه خواهید کرد؟ و دانم تو   نمی .جای دهیمن کثافات جای خون در آکه به متمدن شديم 
 انديشید؟يا به تغییر خواهید آ
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زور و گناهکاران   بی گناهان  بیين زندان ا در امروز .ترسیدم  کی با شنیدن نام زندان پلچرخی میاز کود ،دخترم
زندان پل چرخی محل شکنجه . حکومت وقت قدعلم کردندکه در برابر   پر بود از کسانیو ديروز اند   مات شده جمع

دانم وقتی تو به اين نام مواجه   نمی. یه باطل و يا باطل علیه حق بودو زنده بگوری تعداد زياد افراد حق عل
به زندان بودن آن، چرا که همیشه  ،نمکان همیشه شک داشتم به عدالت آمن به اين  ابی؟ ي  می یچه حس شوی،  می

های عدلی و قضايی،   کاغذ پراکنی های ارگان ن را داشتند و تعدادی بر اثرخاص، توان بیرون آمدن از آ تعدادی
 .کشند  می دوری از فامیل را  رنج و مشقت

 

 وردندآ گاهی برای مظاهره می. مدن مادران من و تو در هر دوره معنا و دردهای متفاوت داشتدخترم به کوچه آ
 میز گذشته تغییرآ  اما هیچ وقت نگاه توهین .ام  دنشاندن  ، گاهی در خانه میکردند  می ام  خانه گريزان و گاهی ازا م

ز هوای تا کمی اروی   تو هم به کوچه می. کردند  احساس مالکیت می تو همان موجودی بودی که بر تو. نکرد
خويش و غرور زير سوال ما بر ا ،اندازی تو سر به پايین می. سازند شايد ترا با نگاه محکوم. بیرون استشمام کنی

هم چرا س ؟ چرا سهم من از ديدن طبیعت تنها زمین است ،مثل من که بارها از خويش پرسیدم. گريی  ات می  رفته
چرا سهم من از  صدا است؟  بی ۀها تنها گري  سهم من از غمچرا  ؟ بی روح است من از خوشی روزگار تنها لبخند

 است؟و های تیره بوده  ها فقط رنگ رنگ
 

ها  تانکفیر صدای  ديروز تغییر در شهری که. گردم  جوی تغییر میو  مسیر راه به جستدر هر روز من ، رمدخت
 يد، هنوز هم  بوی باروتآ  های جنگ می  هنوز هم از آن بوی دورهشهری که  .گرفت  اش را به نشانه می  آرامش

 در  ،تو هم به تغییر بیانديش. کنم  اعتمادی را استشمام می  هنوز هم هوای بی. کنم  حس میها  را از بعضی خانه
های بلند و شیک را  امروز تعمیرمن که  چرا نديگراخود و  ۀانديشبه تغییر . ين هوا بیرون باشا ين هوا و ازا

  بوی چندششهری که . کند  ن عبور و مرور میاعتمادی از دروازۀ آ  بی و  مسلح  مردان همان هنوزکه  بینم  می
را  علم بی نما و دين مداران  گرايان ملی  ، قوممدار  مداران خیانت  سیاست و   ردهش را محصور کور کینه فضايآ

 .اند  بینم که با تغییر کالا و کلام بر ما حاکم  می
 

وقتی  .بینم  در فرد فرد جامعه می را مثل من که نارضايتی. بینید ناراضیان زيادی در اطراف خود بتو شاي ،دخترم
به گوش خواست صدايم   دلم می ،گرفت  ام می  ، خندهخواند  را به صلح می هور برادران ناراضیقای رئیس جمآ

ستند کسانی نی حکومت تو تنها ناراضیان. تاس ، شهر پر از ناراضیجمهور  رئیس جمهور برسد و بگويم آقای رئیس
اد را دهند، جه  فتوا می ، کنند  ويران میمردم را  خانۀ سوزانند،  کنند، مکتب می  کنند، انفجار می  که انتحار می

تو تعداد کمی از ناراضیان   .کنند  میرقص قدغنی  با ساز پاکستانی های پاکستانی و در میان کلدار دانند  واجب می
دوستی وطن و از شدت  شدت فقر،  اما از ،شناسم  آقای رئیس جمهور؛ من ناراضیان زيادی را می می شناسی را

ناراضیان شهر همان معلم . غشته به خون نساختندرا آ وقت سلاح به دست نگرفتند و گلويی  از قوت وجدان هیج
پاک و يا قوماندان ناتو را  را و موتر ت بار شیشۀ  آرزو دارد يک، همان طفل است که با معاش بخور و نمیر است
ناراضی همان طفل اسفندی است که با تمام رشک  . دافغانی بدهی 04و به او  درا بتکانی تان  های  جیب تا شما . کند
 .کند  را اسفند می ما  آرسايش  ،رامش طفل ماآبه 

 

 هیج مايک خبری و هیج تمويل کنندۀ تلويزيونی، اراضیانی که هیج کمرۀن  !دخترم تو به اين ناراضیان بیانديش
 .خواند  کس آنها را به رضايت نمی  و هیچ  خبر ندارد آنهاخارجی از نارضايتی 

برند و   ترا به گذشته می دانی،  های بدون انقلاب، می های بدون فکر و فکر  بیزارم از انقلاب ام،  امید آينده 
وقت به   تو هیج. امید گردی ينده ناخواهند همیشه تأسف بخوری و از آ  می. ديروز بودگويند گذشته بهتر از   می

شیمان هستند های خويش پ  قیاماز امروز مردم . خاص خودش را داشت های هر دوره درد. گذشته نباشدنبال تجديد 
خوب باش و از  تو به دنبال آيندۀ.  اند  خويش غرق ر گذشتۀو د گريزان خويش ۀآگاهان های افراطی و نا و از حمايت

 .، که ما در گذشته اشتباه کرديمگذشته تجربه بگیر
 

که تحمل کنی و اين تحمل  قبولانندتو می   هب ،گذار است گويند مرحلۀ  تو می  و  به ورندآ  ت میاَ دخترم هر بلايی سر
و در فساد اداری اول می گويند    که مرحله گذار میمثل حالا . شود که حرکت نکنی به سوی پیشرفت  باعث می
 .خشونتدر و  لودگی محیط زيستشويم در آ



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

تا چه  ؟است و بگويم شما را چه شده  نسلانم فرياد بزنم  خواهد بر سر هم  دلم می . ها چون دردهمسخن بسیار است 
هم  تو و شايد شايد تو هم فرياد بزنی مثل من  نباشیم؟ منجی خود ،ما چرا خود ؟وقت در انتظار منجی هستید

  . ات  ای بنويسی برای نسل آينده  نامه
 . ثر نگريیمؤ های دروغین و نا  ز نداشته هايت ننويسی و بر داشتهامیدوارم تو مثل من ا

 

 . سپاری  ات می  ورق خواهی زد و به محکمه ذهنرا او تو مگیريم   در تاريخ جای می دخترم ما 
 

 !من شرمنده تو اَم
 
 
 
 
 


